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صص: ۱۰۵-۱۳۳ 


این مقاله با نگاهی درزمانی (تاریخی) به بررسی و مقایسٌ تحولات دو زبان عربی و فارسی 
در سه حوزة آرایش واژگانی» مطابقه و حللت‌نمایی به‌مثلبه ابزارهای متمایزکردن فاعل و 
مفعول پرداخته‌است. درواقم. مسئلهٌ اصلی این پژوهش بررسی و پیگیری تحولاتی بوده که 
در تاریخ این دو زبان در زمینة روش‌های تفکیک فاعل و مفعول رخ داده‌است. در زبان 
عربی. گونهٌ عربی قدیم با دو گونه امروزی‌اش مقایسه شده و در فارسی نیز تحولات 
مذکور از دورة باستان تا امروز دنبال شده‌است. داده‌های عربی قدیم و فارسی از منابع 
مکتوب استخراج شده و بخش میدانی این پژوهش. گردآوری داده‌هایی از عربی خوزستان 
و لبنان ازطریق مصاحبه با شش گویشور (سه گویشور از هر کدام) به‌وسیله ابزار پرسشنامه 
و توصیف تصویر بوده‌است. تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که زبان عربی ابزار حالت‌نمایی را 
ازدست داده ابزار مطابقه را گسترش داده و میزان اتکای زبان بر ابزار آرایش واژگانی بیشتر 
شده‌است. درمقابل, فارسی در طول تاریخ خود. ابزارهای حالت‌نمایی و مطابقه را از دست 
دا ملد هرفو زا بازسسازی کرههی ارایی وا کات ادکان اضای مله‌اتن ی تس 
نکرده‌است. همچنین در این پژوهش, هیچ شواهدی مبنی بر تأثیررگذاری عربی و فارسی بر 
یکدیگر در این حوزه‌ها یافت نشد و ظاهراً این تحولات. درون‌زبانی بوده‌اند یا دست‌کم 


این دو زبان در این زمینه تحت تأثیر یکدیگر نبوده‌اند. 


کلید واژه‌ها: آزایشن واژگانی حالت‌نمایی. عربی» فارسی. مطابقه. 
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۶ 


نا مجلة زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۶)پیاپی 


۱ مقدمه 


در جملات دارای فعل متعدی که فاعل و مفعول به‌طور همزمان حضور دارند. ساده‌ترین 
مسیر تشخیص و متمایزکردن اين دو از یکدیگی ملاحظات معنایی است: گاهی معنای فعل 
امکان پیش‌بینی و تعیین فاعل و مفعول را هنگام خوانش جمله فراهم می‌کند. مثلاً در جملة 
(بچه توپ را پرتاب کرد» براساس معنای فعل, معمولاً انتظار می‌رود که فاعلش جاندار و 
مفعولش بی‌جان باشد. با این حال. این روش فقط در برخی موقعیت‌ها و نمونه‌ها منجر به 
تفکیک و درک صحیح روابط اسم‌ها با فعل (مطابق نیت گوینده) می‌شود و در اغلب موارد. 
قابل‌اتکاء نیست. اصولاً زبان‌های جهان از دو ابزار قراردادی در دستورزبان خود برای تعیین 
روابط مذکور بهره می‌گیرند و درغیاب این ابزارها به ابزار سومی متوسل می‌شوند: ۱) مطابقة 
فعل با فاعل یا مفعول يا هردو؛ ۲) استفاده از نشانه‌های حالت " برای مشسخص‌کردن فاعل یا 
مفعول پا دیگر اجزای جمله؛ ۳) درنظر گرفتن توالی ثابتی برای ظهور فاعل و مفعول در جمله " 
(نک. تالرمن» ۲۰۱۵: ۱۸۹-۱۸۸). میزان استفادة هر زبان از هریک از این ابزارها (و معمولاً از 
ترکیبی از آن‌ها) در هر مقطع از تاریخ آن زبان مشخص و ابت است. درعین‌حال, این میزان 
استفاده نیز مانند هر جنبةٌ دیگری از ویژگی‌های زبانی, در معرض تحول تاریخی است و در 
طول تاریخ می‌تواند تغییر کند و منجر به حذف. شکل گیری مجدد یا تقویت هریک از ابزارها 
شود. 

این مقاله بو کاربرد هریک از این سه ابزار در زبان‌های عربی و فارسی در طول تاریخ مستند 
و مکتوب آن‌ها (یعنی متونی که در طول تاریخ این دو زبان نوشته شده‌اند) تمرکز می‌کند و اولا 
به مقايست این دو زبان از لحاظ چگونگی و میزان استفاده از اين ابزارها می‌پردازد (رویکرد 
تطبیفی) و ثانیً تحولات تاریخی این ابزارها را پیگیری می‌کند (رویکرد درزمانی). به بیان دیگر 
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۲- در مطالعات رده‌شناسی (چهارچوب نظری مقالةً حاضر) اصطلاح «مفعول» در این مباحث اصولاً معطوف به مفعول 

مستقیم (بی‌واسطه) است (نک. تالرمن» ۲۰۱۵: فصل‌های ۴وع). مفعول غيرمستقيم اگر با واسطهٌ حرف اضافه در ساخت 

نحوی ظاهر شود همین حرف /ضافه ابزار تمایز آن از فاعل و مفعول مستقیم خواهد بود؛ و اگر بدون واسطهٌ حرف اضافه 
بياید» ملاحظات معنایی و آرایش واژگانی می‌تواند مشخص‌کننده آن باشد. 


سال چهاردهم ابزارهای تمایزگذاری فاعل و مفعول در عربی و فارسی 
و ی نز از ی ۳۳۳0 
تاریخشان چه تغییراتی در روش‌های بازنمایی فاعل و مفعول به‌وجود آمده و با مقایس این 
تغییرات دستوری در تاریخ دو زبان مذکور به چه نتایجی می‌توان دست یافت؟ در زبان عربی؛ 
گونة تاربخی که در قرآن و متون نظم و نثر (از دورة جاهلی به بعد) دیده می‌شود. عربی قدیم 
(کلاسیک) نامیده می‌شود و عربی فصیح (معیار) نیز ویژگی‌های دستوری کم‌وییش مشابهی با 
آن دارد. ازسوی دیگر لهجه‌های محلی عربی که امروزه در جوامع مختلف عربی تکلم 
می‌شوند. گونه‌های تحول‌یافتةُ عربی قدیم هستند. در این مقاله. تحولات عربی قدیم در دو 
گونة محلی خوزستان و لبنان از لحاظ ابزارهای تمایزگذاری فاعل و مفعول با یکدیگر و با 
زبان فارسی (از دوره باستان تا امروز) مقایسه شده‌است. 

مبنای مقایسه‌های مذکور, الگوهای مطرح در زبان‌شسناسی تاریخی در خصوص سیر 
تدریجی تحولات زبانی در جوامع بشری است. از یک سو فرض بر این است که عربی قدیم 
دست کم در عصر ظهور اسلام در مناطقی از شبه‌جزیرة عربستان به‌عنوان یک زبان زنده رواج 
داشته و اسناد و مکتوبات مفصلی از آن دوره و قرون بعد به دست ما رسیده که ویژگی‌های 
واژگانی و دستوری این زبان را ثبت کرده‌اند. ازسوی دیگر, احتمالاً این زبان در همان زمان در 
مناطقی بیرون از عربستان نیز رواج داشته پا اين‌که بعدها از طریق اسلام به آن مناطق راه یافته 
و جایگزین زبان بومی آن مناطق شده است. در هر حال. تعامل احتمالی زبان عربی با زبان یا 
زبان‌های بومی هر منطقه (به‌مثابه پدیده‌ای معمول در جوامع بشری, از منظر جامعه‌شناسی 
زبان) و همچنین تحولات درون‌زبانی در واژگان و بخش‌های مختلف دستورزبان (آواشناسی, 
واج‌شناسی. صرف. نحو و معناشناسی) به‌تدریج باعث شده که گونه‌های امروزی عربی (یا 
همان «لهجه‌های محلی /عامیانه») از دل مادر مشترکشان (عربی قدیم) شکل بگیرند. در عین 
حال. پایین بودن سطح تماس گویشوران هر منطقه با یکدیگر باعث شکلگیری تنوعات 
گویشی در بین این گونه‌ها شده است. از اين منظر اين گونه‌ها اصولاً صورت‌های تحول‌یافتة 
عربی قدیم محسوب می‌شوند و می‌توان در چهارچوب نظریه‌ها و الگوهای زبان‌شناسی 
تاریخی. ویژگی‌های آوایی. واجی. صرفی: نحوی و معنایی آن‌ها را با عربی قدیم مقایسه کرد 
و به نتایجی در این خصوص دست یافت. مقالٌ حاضر تلاشی در این حوزه مطالعاتی محسوب 


می‌شود. 
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داده‌های تاربخی این پژوهش (در فارسی و عربی) و نیز داده‌های فارسی امروز از 
کتاب‌های دستورزبان (شامل دستورهای همزمانی و تاریخی و کتب صرف‌ونحو) گرفته شده 
است. داده‌های گونه‌های محلی عربی؛ برگرفته از پیکره‌ای بالغ بر حدود ٩۰۰‏ جمله است که 
در یک پژوهش میدانی. از طریق مصاحبه با شش گویشور عربی خوزستان و لبنان (سه 
گویشور از هرکدام از این دو گونة محلی) با ابزار پرسشنامةٌ شفاهی و توصیف تصویر فراهم 
شده‌است (دو پرسشنامه جمعاً شامل ۱۰۳ سوال و ۱۴ تصویر). گویشوران گون خوزستان یک 
ری نله از نادار یکی هه ساله اراد کان ودک رد ۲۱۲ سا او هتم ترعه‌آننرو 
گویشوران گونة لبنان» یک زن ۲۲ ساله از بیروت. یک مرد ۲۵ ساله از تبطیه و یک زن ۲۲ ساله 
از بعلبک بوده‌اند. ‏ در جلسات مصاحبه با هر گویشور داده‌های تولید شده ضبط و سپس 
آوانویسی شده و در مواردی صحت آوانویسی‌ها به تأیید گویشور مربوطه رسیده است. 

چهارچوب نظری مقاله رده‌شناسی زبان " است و مفاهیم بخش(۲) در این قالب تعریف 
شده‌است. بخش(۳) گزارشی از مطالعات پیشین است و بخش(۴) به تحلیل شواهد عربی و 
فارسی اختصاص دارد. در بخش(۵) تلاش شده سیر تحولات در این دو زبان و رابطةٌ احتمالی 
هر تحول با ساير تحولات در همان زبان توضیح داده‌شود. درعین‌حال. هیچ شواهدی مبنی بر 
تأثیررگذاری عربی و فارسی بر یکدیگر در این حوزه‌ها وجود ندارد. بخش(۶) به طرح این 
مسئله و نیز نتیجه گیری و جمع‌بندی کلی مقاله می‌پردازد. 
۲ مباحث نظری 

ساده‌ترین فرارداد دستوری برای متمایزکردن فاعل و مفعول که مستلزم استفاده از هیچ 
عنصر واژگانی یا دستوری دیگری نیست. این است که فاعل و مفعول در هر زبان معمولاً توالی 
ثابتی دارند. در اکثر زبان‌های جهان» ارکان اصلی جمله (فاعل» مفعول و فعل) و اجزای سازندة 
گروه‌های نحوی (گروه اسمی. گروه حرف‌اض‌افه و...) به‌طور منظم با ترتیب ثابتی ظاهر 


می‌شوند که «آرایش واژگانی» نامیده می‌شود. در سطح جمله سه تن «فاعل -مفعول-فعل). 


۱- این افراد همگی تحصیلات دانشگاهی دارند و بعضی از آن‌ها در حال حاضر در زادگاه خود زندگی نمی‌کنند. ولی 
همگی در گفتگوهای روزمره در محبط خانه همچنان از زبان مادری (عربی محلی) استفاده می‌کنند. 
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سال چهاردهم ابزارهای تمایزگذاری فاعل و مفعول در عربی و فارسی 
۳ ۰۰" ود 
«فاعل -فعل -مفعول» و «فعل -فاعل -مفعول» معمول‌ترین آرایش‌ها با بیشترین بسامد هستند. 
بنابراین» در اکثر زبان‌های جهان ابتدا فاعل و سپس مفعول ظاهر می‌شود و از اين منظر آرایش 
واژگانی را می‌توان یکی از ابزارهای تمایز فاعل و مفعول دانست. به‌بیان ساده‌تره دست‌کم در 
زبان‌های دارای سه آرایش مذکور, آن گروه اسمی که ابتدا می‌آید» فاعل است و گروه اسمی 
بعدی, مفعول است.! 

معیار تعبین آرایش واژگانی در زبان‌هاء دو عامل بسامد و حنثی‌بودن است. براساس عامل 
اول» توالی‌ای که بیشترین فراوانی وقوع را در زبان داشته‌باشد «آرایش واژگانی بی‌نشان » 
نامیده می‌شود؛ و سایر توالی‌ها «آرایش واژگانی نشاندار» خواهندبود. براساس عامل دوم اولا 
توالی‌ای که فارغ از هرگونه تأکید و برجسته‌سازی اجزای جمله باشد. خنثی و بی‌نشان تلقی 
می‌شسود؛ و ثانیاً جملهٌ خبری مثبت با فاعل و مفعول اسسمی لنه بند فاعلی و مفعولی) که 
غیرضمیری و غیرمستتر باشند. مبنای تعبین آرایش خنی و بی‌نشان قرار می‌گیرد (جمله‌های 
پرسشی, منفی» دارای بند فاعلی يا مفعولی دارای ضمیر فاعلی يا مفعولی» و دارای فاعل یا 
مفعول محذوف. گاهی رفتارهایی استننایی و آرایش‌هایی نش‌اندار دارند) بنک. ولوپیلای؛ 
۲ ۲۸۱-۲۸۴). ازسوی دیگر گاهی براساس معیارهای فوق نمی‌توان یک آرایش واحد را 
به‌عنوان آرایش بی‌نشان و خنثی در زبان تعیین کرد. یک نمونه از چنین وضعیتی زبان‌های 
دارای آرایش واژگانی آزاد است و نمونةٌ دیگر» زبان‌هایی است که دو آرایش بی‌نشان دارند 
(برای وضعیت دوم نک. دراین ۲۰۰۷: ۷۷). 

دومین روش برای متمایزکردن فاعل و مفعول از یکدیگر استفاده از ابزارهای مطابقهٌ فعل با 
فاعل و گاهی با مفعول است. در زبان‌های جهان, وندها (عمدتاً پیشوند و پسوند) و واژه‌بست‌ها 
ابزارهای مطابقه به‌شمار می‌روند. وندها به فعل جمله و واژه‌بست‌ها به فعل یا عنصر دیگری در 
جمله متصل می‌شوند و بسته به نوع مطابقه در هر زبان» در ویژگی‌هایی مانند شخص. شمار و 


۱- در پژوهش درایر (۲۰۱۳) فقط در /۲/۹ از زبان‌ها ابتدا مفعول و سپس فاعل ظاهر شده‌است. 
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۰ مجلهزان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مهد شمارة یی 
۳۶ 
خود. این امکان را دارد که ابزارهایی برای مطابقه ایجاد کند." ویژگی‌های مطابقه (نخصء 
شسمار و جنس هدف مطابقه (فاعل یا مفعول یا هردو) و درجهة اجباری پا اختیاری‌بودن آن, 
ابعاد مختلف فرایند شکل گیری ابزارهای مطابقه در هر زبان محسوب می‌شوند و درعین‌حال» 
کاملاً محتمل است که هریک از اين موارد در تاریخ زبان دستخوش تحول شوند (همچنان که 
تحول تاریخی الگوهای آرایش واژگانی زبان نیز پدیده‌ای کاملاً محتمل است)». با توجه به 
این که مسیر شکل‌گیری عناصر دستوری معمولاً یک‌طرفه است» همواره احتمال اجباری‌تر شدن 
نشانه‌های مطابقه» تبدیل آن‌ها از واژ‌بست به وند (حرکت آن‌ها به‌سوی فعل جمله و اتصال 
کامل به آن) و نهایتاً حذف یکی از ویژگی‌ها یا اهداف مطابقه یا حذف کامل نشانه‌های مطابقه 
وجود دارد؛ و ازسوی دیگر احتمال آغاز شدن چرخة جدیدی از شکل گیری هریک از این 
عناصر نیز همواره وجود دارد (نک, فوس؛ ۲۰۰۵). 

سومین روش برای تمایزگذاری بین فاعل و مفعول, استفاده از نظام حالت‌نمایی به‌مثابه یک 
ابزار است. نشانه‌های حالت (وندها و واژه‌بست‌ها) معمولاً در انتهای اسم یا گروه اسمی ظاهر 
می‌شوند و نقش دستوری آن را در جمله نشان می‌دهند (در زبان‌های مختلف» نقش‌هایی مانند 
فاعل. انواع مفعول و متمم و انواع قید می‌توانند در این فهرست قرار گیرند). هرچه تعداد 
نشانه‌های حالت در یک زبان بیشتر باشد و نقش‌های دستوری مرتبط با حالت‌نمایی. متنوع‌تر 
باشند. نظام حللت در آن زبان» غنی‌تر و گسترده‌تر اسست (نک. ولوپیلای ۲۰۱۲: ۱۷۶- 
۷ پاورقی). در بعضی زبان‌ها اصولاً نظام حالت و نشانه‌های حالت‌نما شکل نگرفته‌اند و 
اصطلاحاً چنین تمایزی «دستوری نشده‌است». در زبان‌هایی که نظام حالت دارند. حداقل دو 
حللت وجود دارد: حللت فاعلی" درمقابل حللت غیرفاعلی". حللت غیرفاعلی در اين زبان‌ها 
همه نقش‌های دستوری غیر از فاعل را پوشش می‌دهد. زبان‌های دارای نظام حالت کی و ره 


پس از حالت فاعلی, به‌ترتیب. حالت‌های مفعول ی" مضاف‌الیه ی" و مفعول غیرصریح" را نیز 


۱- فرایند شکل گیری عناصر دستوری اصطلاحاً دستوری‌شدگی (21010۳1211601122103) نامیده می‌شود (برای تعریف 
دقیق و معرفی انواع آن نک. نغزگوی کهن» ۱۳۸۹). 
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می‌توانند داشسته‌باش ند (نک. بلیک, ۲۰۰۴: ۱۵۶). نظام‌های حالت نیز کاملاً در معرض تحول 
تاریخی قرار دارند و همواره احتمال شسکل گیری نشانه‌های جدید (گسترش نظام)؛ ادغام 
نشانه‌ها (تقلیل‌یافتن نظام) و حتی ناپدید شدن تمام نشانه‌های حالت (فروپاشی حالت‌نمایی) 
وجود دارد. 

درپایان به اين نکتة کلیدی باید اشاره کرد که زبان‌ها معمولاً از ترکیبی از سسه ابزار 
تمایزگذاری مذکور (با درجات و نسبت‌های مختلف) استفاده می‌کنند و درعین‌حال؛ ۳ 
هریک از این ابزارها در طول تاریخ زبان می‌تواند افزايش یا کاهش یابد و حتی به صفر برسد. 
ازسوی دیگر باید توجه داشت که شکل‌گیری عناصر تصریفی (وند و واژه‌بست) فرایندی 
بسیار طولانی است که قرن‌ها و گاهی هزاران سال به‌طول می‌انجامد. ولی ناپدیدشدن آن‌ها 
می‌تواند در مدت‌زمانی نسبتاً کوتاه اتفاق بیفتد (هیگ. :۲۰۱٩‏ ۷۸ تعبیر استعاری «فاجعه‌بار» را 


برای توصیف سرعت نایدیدشدن به‌کار برده‌است). 
۳ پيشینة مطالعات 


در این بخش. آثاری‌که به آرایش واژگانی» مطابقه و حالت در عربی يا فارسی در چهارچوب 
دستور سنتی یا نظریه‌های زبان‌شناسی پرداخته‌اند. به‌ااحتصار معرفی می‌شوند. دراین‌میان» آثاری 
که رزویکرد رده‌شناختی داشته‌اند» طبعاً بیشترین قرابت را با پژوهش حاضر دارند و در بخش(۴) 
تعضا بهیافته‌هایستان اشاره خر اه قبک: 

۳-۱. در زبان عربی 

نخستین بحثی که دراینجا باید مطرح شود. دستاوردهای سنت دستورنویسی عربی 
(صرفونحو) در مباحث موردنظر است. این دستورها که اصولاً به توصیف عربی قدیم 
می‌پردازند. درزمينة آرایش واژگانی و مطابقه. توصیفات بسیار دقیقی از رفتار زبان عربی فراهم 
کرده‌اند. مباحنی چون جایگاه ظهور کلمات در جمله و «تقدیم» و «نأخیر» اجزای جمله 
(به‌عنوان اصل یا استثناء) درواقم» انواع الگوهای بی‌نشان و نشاندار را در عربی قدیم فهرست 
کرده‌اند. صورت‌های تصریف فعل و موارد ظهور و عدم ظهور ضمایر متصل فاعلی نیز درواقع 
توصیفی از نشانه‌های مطابقه هستند و «حروف مضارعه» هم در نظام مطابقه نقش دارند (نک. 


بخش ۲-۴ از مقالةٌ حاضر). درمقابل. در بحت (اعراپ اسم) (مرفوعات. منصوبات و مجرورات) 
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۳۶ 
اولاً دستورهای زبان عربی» این پدیده را با «اعراب فعل» که نوعاً وجه فعل را بیان می‌کند» 
خلط کرده‌اند؛ و ثاناً بحث اعراب را به اسم‌هایی که هیچ نشانة صوری ندارند. تحمیل کرده‌اند. 
دو اعراب «رفع» و «نصب» در فعل مضارع. به ترتیب. برابر با وجه اخباری و التزامی‌اند (نک. 
شکرانی. ۱۳۷۴؛ متقی‌زاده. عامری و خان‌آبادی: ۷ ازسوی دیگ دست‌کم در رویکرد 
رده‌شناسان زبان, فقط اعراب «ظاهری» با پديدةٌ حالت‌نمایی اسم منطبق است و اعراب‌های 
«محلی» و «تقدیری» به‌دلیل فقدان نشانهٌ حالت. فاقد حالت درنظر گرفته می‌شوند (نک. مفیدی. 
۸ همچنین در هرسه زمینة آرایش واژگانی» مطابقه و حالت. مشکل اساسی دستورهای 
سنتی زبان عربی» این است که اصسطلاحات توصیفی خاص خودشان را دارند و با این 
اصطلاحات منحصربه‌فرد عملاً امکان مقايسة رفتارهای دستوری زبان عربی با زبان‌های دیگر 
ی می سود 

پژوهش‌های زبان‌شناسی متعددی که به بررسی دستورزبان عربی پرداخته‌اند. عموماً از 
اصطلاحات نظری (با قابلیت کاربرد جهانی) استفاده کرده‌اند. بهلول (۲۰۰۸) به مسائل صرف 
فعل شامل زمان» وجه و نمود در عربی فصیح پرداخته و نقش دستوری عناصر صرفی را با نگاه 
نظری (تا حدی در چهارچوب نظریة زایشی چامسکی) بررسی کرده‌است. مارمورشتاین 
(۲۰۱۶) با رویکرد گفتمان-محور بر ویژگی‌های وجه اخباری (فعل مضارع) تمرکز کرده‌است. 
آئون بن‌مآمون و شویری (۲۰۱۰) در چهارچوب نظرية زایشی» ساختار جمله را در عربی 
فصیح (با اشاراتی به برخی لهجه‌های امروزی) بررسی کرده‌اند. فاسی فهری )1۹٩۳(‏ نیز در 
همین چهارچوب به مباحث صرفی و نحوی جمله پرداخته و در اثر دیگرش (۲۰۱۲) ابعاد 
معنایی ساخت‌های نحوی را هم موردبحث قرار داد‌است. اشلونسکی (۱۹۹۷) نیز در همین 
چهارچوب زایشی. مباحث ساخت جمله و آرایش واژگانی را در عربی و عبری مقایسه کرده و 
ساطان (۲۰۰۶) با همین رویکرد نظری فقط به مسئلهٌ مطابقهٌ فعل پرداخته‌است. درزمينة حالت 
اسم. قبل از هر اثر دیگری باید به هاسل‌باخ (۲۰۱۳) اشاره کرد که مطالعه‌ای تطبیقی و نوعاً 
رده‌شناختی در زبان‌های سامی است و زبان‌های متعددی مانند عربی» عبری» اکدی. اوگاریتی 
(در سوریة قدیم؛ جعزی (در اتیوپی قدیم) و آرامی را مقایسه کرده‌است. هالبرگ (۲۰۱۶) فقط 
بر کاربرد نظام حالت در عربی فصیح در سخنرانی‌های رسمی تمرکز کرده‌است. البلوشی 
(۲۰۱۱ ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵) با رویکرد زایشی تلاش کرده بین نشانه‌های حالت اسم و نشانه‌های 


سال چهاردهم ابزارهای تمایزگذاری فاعل و مفعول در عربی و فارسی 
بش __ _ سس 
وجه فعل. رابطه برقرار کند. احمد (۲۰۱۶) و بتوش (۲۰۱۷) نیز به‌ترتیب. نظریة حالت وابسته 
و نظریه بهینکی را برای ارائٌ تحلیل‌های خود برگزیده‌اند. 

درزمينةٌ لهجه‌های محلی عربی» نخست باید از واتسون (۲۰۰۲) نام برد که در بخشی از اثر 
خود. مباحث صرف و مطابقهة فعل را در عربی قاهره و صنعاء دنبال کرده‌است. بن‌مأمون 
(۲۰۰) نیز با رویکرد زایشی به همین مباحث در عربی مصر و مراکش پرداخته‌است. بروستد 
(۲۰۰۰) عربی مراکش» مصر سوریه و کویت را در همین مباحث و همچنین آرایش واژگانی 
بررسی کرده‌است. کوول (۱۹۶۴) هم یک دستورزبان برای عربی سوریه با تمام سرفصل‌های 
معمول در دستورهاست. محمدبیگی و محمدبیگی (۱۳۹۵) نیز صورت‌های صرف فعل و 


مطابقه را در عربی صنعاء نشان داده‌اند. 


۳-۲. در زبان فارسی 

برخلاف مطالعات زبان عربی که اغلب در قللب نظریه‌هایی متفاوت با چهارچوب مقللة 
حاضر (رده‌شناسی) انجام شده‌اند. در زبان فارسی. مطالعات رده‌شناختی متعددی درزمينه 
آزاشن واژگانی مطابقه و حالت انجام گرفته‌است. دبیرمقدم (۱۳۹۲: فصل دوم)» منشی‌زاده و 
ناصح (۱۳۸۶) و رضائی (۱۳۹۰) با نگاهی درزمانی. مباحث آرایش واژگانی را دنبال کرده‌اند و 
استیلو (۲۰۰۹) با همین نگاه به بحث حالت پرداخته‌است. در بحث آرایش واژگانی فارسی 
امروز می‌توان به فقیری و سمولیان (۲۰۱۴) و شریفی (۱۳۸۷) ارجاع داد و راسخ‌مهند (۱۳۸۵) 
و رضایی و بهرامی (۱۳۹۴) هم به هرسه مبحث آرایش واژگانی و مطابقه و حالت پرداخته‌اند. 
ازسوی دیگر» کریمی (۲۰۰۵) و معین‌زاده (۲۰۰۱) در چهارچوب نظري؛ زایشی, آرایش 


واژگانی فارسی را بررسی کرده‌اند (برای معرفی منابع بیشتر» نک. دبیرمقدم. ۰۱۳۹۲ ۱۷-۷ ۱). 


۴ تحلیل شواهد 


در این بخش. رفتار گونه‌های تاریخی و امروزی عربی و فارسی در سه4 حوزه آرایشن 
واژگانی (بعش ۱-۴ نظام مطابقه (بخعش ۲-۴) و نظام حالت (بخش ۲-۴) با استناد به داده‌ها و 
توصیفات دستورنویسان و پژوهشگران زبان‌شناسی بررسی می‌شود. نظر به اولویت تحلیل 
زبان‌شناختی زبان عربی در این مقاله. در هر حوزه ابتدا داده‌های زبان عربی و سپس داده‌های 


زبان فارسی خواهد‌آمد. این داده‌ها با الفبای معمول هر زبان ارائه حواهندشد (الفبای عربی برای 


۳1 مجل زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۶/پیاپی 
00۱0000۱ 5000 
داده‌های عربی قدیم و امروزی؛ الفبای آوانگار ۸۳۸ برای داده‌های فارسی باستان و میانه؛ و 


الفبای فارسی برای داده‌های فارسی نو). 


۰۴-۱ آرایش واژگانی 

در عربی قدیم مهم‌ترین عامل ایجاد تنوع در آرایش ارکان جمله. نوع محمول" است که 
منجر به شکل گیری دو الگوی بی‌نشان برای جمله می‌شود. الگوی اول. حول محمول‌های فعلی 
شکل می‌گیرد: این محمول‌ها گرایش دارند که در ابتدای جمله ظاهر شوند و فاعل و مفعول 
به ترتیب پس از آن‌ها قرار می‌گیرند (آرایش «فعل-فاعل-مفعول»). الگوی دوم براس‌اس 
محمول‌های غیرفعلی (شامل اسم. صفت و گروه حرف‌اضافه) شکل می‌گیرد: این محمول‌ها در 
جایگاهی پس از فاعل" ظاهر می‌شوند و آرایش «فاعل -محمول» تشکیل می‌دهند. " تفاوت 
اساسی این دو الگو. جایگاه ظهور فاعل است: به‌ترتیب» میانه و ابتدای جمله. درعین حال» 
هریک از دو الگوی مذکور حداقل یک جفت نشاندار هم دارند: الگوی اول می‌تواند ب‌صورت 
«فاعل-فعل -مفعول» نیز ظاهر شود و الگوی دوم می‌تواند به‌صورت «محمول غیرفعلی-فاعل»؟ 
نیز بیاید. جملات (۱.الف-ب) به‌ترتیب» نمونه‌های الگوی بی‌نشان اول و همتای نشاندار آن 
هستند و جملات (۲.الف-ب) به‌ترتیب. نمونه‌های الگوی بی‌نشان دوم و همتای نشاندارش: 

,الق تولمانواغ المومتون الاحواب: (تنور ارات آیة ۲۲) 

(هنگامی که مومنان. آن گروه‌ها را دیدند...) 

ب) لکن الراسخون فی العلم منهم والمومنون یژمنون بما آنزل الیک و ما آنزل من قبلک. 

(سیوه سای ای ۱۶۲) 


۳۵016210 -1 
۲- اطلاق نام «فاعل» به مبتدای جملةٌ اسمیه درراستای گرایش عمومی نظریه‌های زبان‌شناسی است که دریاف تکنندة 
محمول (یعنی آنچه/آن‌که خبری درباره‌اش بیان می‌شود) را «فاعل» می‌نامند. این یکدست‌سازی اصطلاحات دستوری اصولاً 
امکان مقايسة زبان‌ها و نیل به شناخت بیشتر از وجوه تفاوت و شباهت آن‌ها را فراهم می‌کند. " 
۳- در صرف‌ونحو عربی» این محمول‌های غیرفعلی و محمول‌های فعلی مخر را «خبر» می‌نامند و فاعل آن‌ها «مبتدا؛ نامیده 
می‌شود که در جایگاه قبل از محمول ظاهر می‌شود. 
۴- «خبر مقدم) و اي موخر) در اصطلاح صرف‌ونحو. 
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(ولی ازمیان آن‌ها؛ راسخان در علم و مژمنان به آنچه بر تو و پیش از تو نازل شده ایمان 


می‌آورند.) 

الفه) علای رات رل العلی: 

(دسته‌موهای که انش به‌هم تابیده و بلند شبن انیت ) (امروا 1 لقیس 1 ترجانی‌زاده. 
۸ ۲۰-۲۷۱) 

لب حول اهر رده المسا 3 (الشرتونی» ۱۳۸۷: ج ۱۹۶/۴) 


(گرداگرد امیر لشکریانش جم‌اند.) 

در عربی قدیم الگوی فاع لآغازین (مانند جملة .ب) مشخصاً با الگوی فاعل-محمول 
(مانند جملهة ۲.الف) مرتبط ات و دستورهای زبان عربی نیز این ارتباط ساختاری رابا 
اصطلاح «جملهٌ اسمیه» توصیف کرده‌اند. در اینجا دلایل شکل‌گیری الگوهای نشاندار مدنظر 
نیست (برای معرفی موارد «تقدیم خبر» یعنی ظهور محمول غیرفعلی در جایگاه قبل از فاعل. 
نک. الشرتونی» ۱۳۸۷: ج ۱۹۴/۴ ابن‌عقیل, ۴۰۰اق: جزء۲۴۳-۲۳۲/۱). آنچه در اینجا محل 
بحث است. وجود تنوع در الگوی بی‌نشان است. پديدة تنوع در آرایش بی‌نشان به‌هیچ‌وجه 
پدیده‌ای شایع در زبان‌ها نیست و درصد پایینی از زبان‌ها چنین رفتاری دارند (نک. درای 
۳ همچنین درمواردی وجود چنین تنوعی نشانهة آن است که تحولی در آرايش واژگانی 
درحال وقوع است. درمورد زبان عربی. پیگیری علت شکل گیری چنین تنوعی لاقل مستلزم 
بررسی زبان‌های کهن‌تر سامی است و صرفاً با داده‌های خود زبان عربی نمی‌توان به علت تنوع 
دست یافت زیرا هردو الگوی (۱.الف) و (۲.الف) کاملاً بی‌نشان هستند و هیچ تأکیدی در 
هیچ‌کدام دیده نمی‌شود. ازسوی دیگر زبان‌های دارای محمول غیرفعلی (مانند ۲.الف) نیز 
معمولاً رفتار یکسانی با هردو نوع محمول (فعلی و غیرفعلی) از لحاظ جایگاه ظهورشان دارند؛ 
مانند روسی (روی. ۲۰۱۳: فصل ۵ لاتين (بلیک. ۲۰۰۴: ٩۳‏ بونانی و لیتوانی (وتس 1۹۹۶: 
۱۳۷-۸). درواقع به‌نظر می‌رسد که تنوع اتان بی‌نشان در عربی, ابعادی فراتر از بحث تنوع 
انواع محمول دارد؛ به این معنا که ممکن است این تنوع مقدمة تحولات بعدی در آرایش 
واژگانی باشد (هرچند اظهارنظر قطعی دراین‌باب را باید به مطالعات بینازبانی خانوادهُ سامی 
موکول کرد). 


۶ مجلهّزان‌شناسی و گویش‌های خرامان دانشگاه فردوسی مشهد ......- شمارة یی 
۳۶ 

درهرحال, به استناد پیکرة نگارنده وضعیتی که امروزه دست‌کم در دو گونهٌ عربی خوزستان 
و لبنان دیده می‌شسود اين است که آرایش «فعل-فاعل -مفعول» (الگوی بی‌نشان اول) کنار 
گذاشته شده و فاعل همواره در ابتلدای جمله ظاهر می‌شود و سپس محمول فعلی یا غیرفعلی 
می‌آید. بنابراین» زبان عربی در زمينة آرایش واژگانی. شاهد تحولی اساسی در تاریخ خود 
بوده‌است. در مطالعات آتی» بررسی آماری انواع جمله در متون مختلف عربی که در قرن‌های 
بعد از اسلام تا دورة معاصر نوشته شده‌اند. شاید بتواند روند غلبة تدریجی آرایش «فاعل - 
فعل -مفعول» (الگوی بی‌نشان دوم) را نشان دهد؛ و البته این احتمال هم وجود دارد که الگوهای 
نوشستاری قرآن در قرن‌های بعد نیز تقلید شده‌باشد. جملات (۳.الف-ب) و (۴.الف-ب) 


۳ الف) َفْسَرّة الپولیس ما لو المجرم. (خوزستان) 
ی 

ب) بکرا لوا بیصیر برد (لبنان) 
(فردا هوا سردتر می‌شود.) 

۴ الف) السچاچین باشطات. (حوزستان) 


(چاقوها تیز هستند.) 

ب) بی المریم |نسان کتیر منیح. (لبنان) 

(پدر مریم آدم خیلی خوبی است.) 

درمقابل زبان فارسی در طول تاریخ خود. هیچ تغییری را در آرایش ارکان اصلی جمله 
تجربه نکرده‌است و همواره آرایش بی‌نشان «فاعل-مفعول-فعل» داشته‌است. در قدیمی‌ترین 
متون این زبان» یعنی کتیبه‌های هخامنشی فارسی باستان. حرکت ارکان جمله و تشکیل انواع 
آرایش‌های نشاندان آزاد است. ولی آرایش واژگانی عادی و بنیادین» «فاعل-مفعول-فعل» است 
(نک. کنت. ۱۹۵۳: ۹۶؛ شروی ۲۰۰۹: .)٩۴‏ در فارسی میانه شامل کتیبه‌ها و متون دور ساسانی 


و اوایل دور اسلامی نیز «آرایش بنیادین جمله در ساخت‌های بی‌نشان... ۹0۷ [فاعل -مفعول- 


۱- حذف فاعل در «زبان‌های ضمیرانداز» پدیدهُ نحوی مستقلی است و نباید با بحث آرایش بنيادین جمله خلط شود. در 
هردو گونة خوزستان و لبنان» امکان تولید ساخت‌های «فعل-مفعول» با فاعل مستتر وجود دارد. ولی ساخت‌های دارای 


حذف نحوی. نشاندار هستند. 
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سس 
فعل] است. جمله با فاعل آغاز و به فعل تمام می‌شود. جایگاه مفعول در اين زبان. پیش از فعل 
است» (منشی‌زاده و ناصح؛ ۶ ۲۴۴؛ همچنین نک. برون ۱۹۷۷: ۱۸۰). همین آرایش 
بی‌نشان در فارسی ادبیات قدیم هم ادامه یافته و به امروز رسیده‌است (نک. ناتل خانلری 
۵ ج ۴۴۸/۳ ماهوتیان ۱۳۷۸: ۱۶). داده‌های زیر به‌ترتیب» نمونه‌هایی از فارسی باستان, 
میانه» قدیم و امروز هستند: 
صهنع زا جطمتهماه) ۵0۳ رهظ مق (الف .۵ 
(جنگیزی, ۱۳۹۷: )٩۷‏ سامت فتاه رای اسان داشتتی) 


۰ 10 0۵2 1 520 1۵ 2۳08 (ب 


(برونن ۱۳۷۶: ۳۹۰) (ما تو را -ای سرزمین نو دیده‌ایم.) 
پ) پنا خسرو آن سرزمین را بخرید. (ناتل خانلری» ۱۳۶۵: ج ۴۴۸/۳) 
ت علی نید به مینو داد. (ماهو تیان ۱۳۷۸: ۱۷) 


درمورد آرایش جمله در فارسی امروز. معین‌زاده (۲۰۰۱) با ارجاع به تحقیقات قبلی خود 
ادعا کرده‌است که این زبان درراستای سایر ساخت‌های هسته‌آغازین‌اش, آرایش هسته‌آغازین 
دی گرژه فعلی وا تبزجن کفعمان یشان (با ببسامل یمان ,نایین بر ).ی لیرد (ضی ۱۶۰ )سای 
پژوهش‌هایی که بحث روند تاریخی تغییر رده در فارسی را مطرح کرده‌لند (مانند دبیرمقدم. 
2۱۳۹+ راسخخمهند. ۱۳۹۶+ راضنسانون) ۰ ) سخنی از تبدیل آراشن «مفعول-فعل» به «فعل- 
مفعول» در فارسی امروز نگفته‌لند. ازسسوی دیگر, ظهور بند مفعولی در جایگاه پس از فعل 
(مانند می‌دون م که عل ی آبو به مینو داد) نیز در چهارچوب اصل سنکینی ! به‌سادگی قابل توجیه 
اه و لاه شاعت ی (۱۱ راهان را کمن توان سین ناگرا کرد 

۲-۲. نظام مطابقه 

در عربی قدیم. دو دسته عنصر برای بیان مطابقة فعل با فاعل وجود دارد. دسته اول» 
پیشوندهایی هستند که شخص و گاهی جنس و شمار را مشخص می‌کنند و فقط به فعل زمان 
حال (با خوانش حال و آینده) متصل می‌شوند («حروف مضارعه» دراصطلاح صرف‌ونحو 


۱- 0۲1۳001016 062۷1۳6095؛ براساس این اصل, وابسته‌های سنگین‌تر (مانند بند موصولی) گرایش دارند که پس از هسته 


واقع شوند (دبیرمقدم؛ ۲ ۳۲ 
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مونث). ت- (برای دوم‌شخص؛ و سوم‌شخص مفرد و مثنی منت أ (برای اول‌شخص مفرد» ن 
(برای اول‌شخص جمع). حضور اجباری آن‌ها با فعل زمان حال و غیابشان در زمان گذشته 
(تکمیل وقوع فعل) نشان می‌دهد که این تکوا نشانة مقوله نمود ناکامل" است (اين مقوله در 
زمان گذشته نیز با همین صورت زمان حال» همراه با صورت زمان گذشتةٌ فعل کمکی «بودن» 
به‌کار می‌رود؛ مانند کان بدذهب 1 دستة دوم عناصر مطابقه پسوندهایی و که در 
زمان حال و گذشته متفاوت‌اند. در زمان حال فقط صورت‌های مثنی و جمع (دوم‌شخص و 
سوم‌شخص) و همچنین دوم‌شخص مفرد منث. پسوند می‌گیرند (پسوندهای -ان. -ون. -ن. 
-ین). این پسوندها به وجه فعل" نیز حساس‌اند و در وجه التزامی و امری, تغییراتی ساختواژی 
در آن‌ها حاصل می‌شود. همچنین پسوندهای زمان حال به آرایش واژگانی جمله حساس‌اند: 
فقط در آرایش فعل‌میانی اجباراً ظاهر می‌شوند (مثال ۱.ب) و در آرایش فعل‌آغازین نمی‌توانند 
بیایند (مثال ۱.الف). پسوندهای زمان گذشته مجموعة کاملی را برای تمام شخص‌ها و شمارها 
و جنس‌ها (به‌جز سوم‌شخص مفرد مذکر) تشکیل می‌دهند. اين عناصر تنوعی برای وجه 
ندارند. ولی همانند پسوندهای زمان حال فقط در آرایش فعل‌میانی ظاهر می‌شوند؛ با این 
تفاوت که پسوند مونث «سّت» را اجباری است (برای تفصیل جزئیات. نک. ابن‌عقیل. 
۰اق: جزء۲-۸۸/۲ الشرتونی؛ ۱۳۸۷: ج۱۸۵-۱۸۳/۴). 

داده‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که شمار مثنی در هردو گونة خوزستان و لبنان از بین 
رفته‌است. سایر تمایزات عربی قدیم در گونهٌ خوزستان همچنان وجود دارد و پیشوندهای نمود 
ناکامل و مطابقه نیز دقیقاً همانند عربی قدیم استفاده می‌شوند. ولی صورت دوم‌شخص مفرد 
مذکر و اول‌شخص مفرد در زمان گذشته همانند شده‌اند. پسوندهای مطابقه هم با تحولات 
آوایی قلبل ملاحظه (نسبت به عربی قدیم) به‌کار می‌روند. در گونة لبنان, اولاً تمایز جنس در 
اس زو شش شده‌است؛ و انیا یک پیشوند ناکامل‌ساز جدید و بدون کارکرد مطابقه شکل 
گرفته‌است که کارکردش تقویت پیش‌وند نمود ناکامل عربی قدیم یا به احتمال قوی‌تر 
خالی کردن پیشوند قدیمی از نقش نمودی و بقای آن برای نقش مطابقه است. شکل گیری یک 
عنصر دستوری جدید و ظهور آن همزمان با عنصر قدیمی, پدیده‌ای کاملاً شایم در زبان‌های 


۱- 250601 11006116011۷76 رویداد تکمیل‌نشده‌ای که در زمان حال یا گذشته در حال وقوع است يا به‌مثابه عادت تکرار 


هی‌شود: 
0 2-7021 
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بضهان آعستا: تمونه‌ای از آن در تاریخ زبان فارسیء ظهور همزمان «همی /می» و پسوند «ی» با 
فعل زمان گذشته است. ناتل خانلری (۱۳۶۵: ج ۲۴۳/۲) که «جمع دو جزء در یک 
فعل, دال بر این است که همی/می نشانه استمرار و ی برای افادُ معنی تکرار است». لازار 
(۱۹۶۳) ضمن تأیید وجود دو نقش دستوری در بعضی شواهد (تکرار عمل و همچنین استمرار 
و دوام) تصریح کرده که «در موارد دیگر به‌نظر می‌رسد که همی یا می فقط تکرار عمل را تأکید 
می‌کنند» (نقل از فرشیدورد. :۱۳٩۱‏ ۲۰۳) و نمونه‌های (۶) را ارائه کرده‌است (برای نمونه‌های 
بیشتر. نک. احمدی گیوی, ۱۳۸۰: ۳۰۴-۲۹۹ و برای توضیحی کوتاه درمورد علت شکل گیری 
نشا نگذاری مضاعف ‏ نک. مفیدی, ۱۳۹۵: ۶۵-۶۴): 

۶ الف) گروهی مردم به زیر درخت سیب بودند و از او سیب همی‌افتادی و ایشان 
همی‌خوردندی. (الابنیه) 

ب) هرکه او را متابع نشدی» همی‌کشتی. (تاریخ بلعمی) 

درهرحال؛ تصریف فعل «دیدن» در دو گونهٌ خوزستان و لبنان به ترتیب در جدول‌های (۱) 

ار اه شدانسته ععنانسه ان با تصریف فعل در عربی قدیم نشان‌دهندة تحولاتی است 


که در نظام مطابقةً عربی رخ داده‌است: 


حدول ۱. تصریف افعال در گونة خوزستان 


حال گذشته 

مذکر مونث مذکر مونث 

سوم | مفرد ایشوف توافت شاف شافت 
شین من وسکم) وصی طاحل:) 

جمع (یشوفون ایشوقن شاقو شافن 
۳ رحس س«حصگصج | هی 

دوم مفرد تشوف تشوفین ری ین 

شخص (نادم) (ح::یام) (املو5) «تالوک) 

جمع تشوفون تشوفن شفتوا شفتن 
(صنیگ:نا5ه) (صجگ ناکم (:بتوک) (طحم1ه6) 


1-18 نام -1 


۱۳۰ 


۳۶ 
اون -, ا قرع 
سوم مقر 
هه 
دوم مفرد 
هه 
او ۰ مه 


۶ 
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حدول ۲. تصریف افعال در گونهة لبنان 


مذکر 
بیشوف 


09 


12 
۵ 
> 
س 
س‌ 


حال 
مونث 


تفت 


(:اکاه) 


پیشوفوا (:01512:11) 


تیرکت 


(:اکاده) 


(:ناگادها) 


بتشوفوا (:0۵051:1101) 


بشوف (0950:1) 


منشوف (۳001051:1) 


هه 


(ادادع) 


یل کر ون 
شاف شافت 
(5:1) (ا6:1) 
شافوا (:50:]10) 
(ام1ه5) (111وک) 


شفتوا (:50110) 
شفت (501010) 


شفنه (50100) 


در مقابل. زبان ۳۳ در حوزه مطابقه تیاهن تحولاتی بنیادین در طول تاریخ خود 


بوده‌است. در فارسی باستان. فعل در سه شمار مفرد و مثنی و جمع و در سه شخص (اول. دوم 


و سوم‌شخص) با فاعل خود مطابقه می‌کرده است. این شناسه‌های مطابقه به دو گروه تقسیم 


می‌شدند: شناسه‌های اولیه برای زمان حال. و شناسه‌های ثانویه برای زمان گذشته (نک. جدول 
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سح 
این شناسه‌ها در چنگیزی ۱۳۹۷: ۷۷-۷۶). در مسیر گذار از دوره باستان به میان» فرایندهای 
آوایی متعددی مانند تضعیف همخوان‌های غیرآغازی. تخفیف واکه‌های مرکب. و حذف 
عمومی واکه و پایلنه در هجاهای پایانی کلمه لبه‌دلیل انتقال تکیه به هجاهای قبل) رخ داد که 
حاصل آن‌ها تویاسی امن با سین بسیاری از تمایزات دستوری فعل و اسم بود (نک. مگی و 
اورساتی. ۲۰۱۸: ۲۰-۱۹). آنچه از نظام مطابقهٌ باستان به دوره میانه رسید. صورت تحول‌یافته 
و بازتحلیل‌شده شناسه‌های خاصی از وجه اخباری و التزامی بود که دسته دوم (شناسه‌های 
الترامی) نیز بعدها به‌تدریج کنار گذاشته شدند (نک. ابوالقاسمی, ۱۳۷۵: ۱۷۱-۱۷۰؛ جوزفسون, 
۳ از سوی دیگر در دورةُ میانه نظام مطابقه به دو بخش تقسیم شد: ۱) افعال زمان حال و 
افعال لازم در زمان گذشته که در آن‌ها فعل با فاعل مطابقه می‌کرد؛ و ۲) افعال متعدی در زمان 
گذشته که در آن‌ها فعل با مفعول مطابقه می‌کرد (نک. رضائی باغ‌بیدی, ۱۳۸۸: ۱۶۰-۱۵۸).! 
نهایتاً در گذار از دور میانه به دور نو بخش دوم نیز به‌صورت مطابقه با فاعل بازتحلیل شد. 
آخرین مسئله‌ای که در این بخش باید به آن پرداخت. بحث قابل‌مناقشء مطابقةٌ «ضصمایر 
متصل)» با مفعول در عربی و فارسی است. مناقشه بر سر این است که اين عناصر. خودشان 
مفعول هستند يا فقط نشانه مطابقة مفعول‌اند؟ اگر تبدیل‌شدن به وند و اجباری‌شدن را لازمةٌ 
حصول نقش مطابقه برای واژه‌بست‌ها بدانيم» قطعاً پاسخ پرسش, این خواهدبود که این عناصر. 
نقش مطابقه ندارند. در فارسی چنین دیدگاهی را دست‌کم در راسخ‌مهند (۱۳۸۹) و هیگ 
( می‌توان یافت. بااین حال. همین دو اثر» به‌ترتیب. واژه‌بست‌های ضمیری در ساخت‌های 
لازم یک‌شخصه (مانند حوابم می‌/ید) و نقش معنایی عامل در افعال متعدی زمان گذشته (در 


اج لها زیزدان افاذسی مان تس گه‌هایی از اتکی شاوی( ۱ هماز: که نیرمت هن بقل مامتان 
تمونه‌ای از الگوی شماره(۲) قرار می‌گیرند. در مثال (الف): زیر فعل جمله زمان:سال اسبت وبا فاغل (اول‌شیخعص مفرد) 
مطابقه کرده و در مثال (ب) نیز فعل لازم زمان گذشسته با فاعل (دوم‌شخص مفرد) مطابقه کرده است. متقابلاً در جمله 
(۵.ب) مطابقه بین فعل متعدی زمان گذشته با مفعول (دوم‌شخص مفرد) صورت گرفته است. 
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اد اه یر دی کار ونوا نشیم سنوی اه تاه ۱ وهای رتفد موی ی وی شا 
مطالعات آتی است. 
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فارسی میانه) را دارای نقش مطابقه دانسته‌اند. بهرامی و رضایی (۱۳۹۳) موضعی بینابین اتخاذ 
کرده‌اند و معتقدند که «نمایه‌های مفعولی زبان فارسی در ۷ معیار از ویژگی واژه‌بست‌ها تبعیت 
می‌کنند و درعین‌حال ۴ مشخصه مهم عناصر مطابقه را نیز دارا هستند» (ص .)٩۴‏ رابرتس 
(۲۰۰۱: ۱۳۸) توزیع تکمیلی واژه‌بست‌ها و وندهای مطابقه را مبنای انتساب نقش مطابقه به 
واژه‌بست‌ها (در پشتو) قرار داده و مفیدی (۱۳۸۶) نیز به استناد همین دیدگاه و شواهد 
واژه‌بست مضاعف ! (حضور همزمان مفعول و واژهبست؛ مانند او را فرودآوریدش تا بیاساید)؛ 
به کارکرد مطابقه برای واژه‌بست قائل شده‌است. چنین شواهدی در عربی کاملاً نشاندار هستند 
و با مفاهیم مبتد/" و کانون " (بسسته به جایگاه تأکید و الگوی آهنگ جمله) منطبق‌اند. درنتیجه, 
احتمالاً با قطعیت بیشتری بتوان ضمیر متصل عربی را مفعول فعل دانست. جملات (۷) 
نمونه‌هایی از گونه‌های امروزی‌اند: 

۷ الف) الکتاب خذیته من صاحبی. (حوزستان) 

(کتاب رو از دوستم گرفتمش) 

ب) الاکل حضرتو ماما. (لبنان) 

(غذا رو مامان آماده‌اش کرد.) 

۲-۳. نظام حالت 

در چهارچوب مباحث بخش(۲)» در عربی قدیم. سه حالت ساختواژی وجود دارد: فاعلی؛ 
مفعولی و مضاف‌الیهی. این سه حالت به‌ترتیب با سه اصطلاح «اعراب رفع» «اعراب نصب» و 
(اعراب جر» در صرف‌ونحو عربی منطبق‌اند (نک. توضیحات مفیدی. ۱۳۹۸ درباره مصادیق 
هریک از این حالت‌ها در عربی قدیم. و مقایس آن‌ها با رفتارهای مشابه در بعضی زبان‌های 
دیگر). اغلب اسم‌ها و صفت‌ها و قیدها بسته به جایگاه دستوری‌شان در یکی از اين سه حالت 
ظاهر می‌شوند. بررسی شواهد پیکر؛ پژوهش حاضر نشان می‌دهد که در دو گونه امروزی 
عربی, واکه‌های کوتاه حالت‌نما در اسم‌های مفرد و جمع مکسر و جمع مونث. دیگر ظاهر 
نمی‌شوند. در اسم‌های جمع مذکر سالم نیز نشانة حالت‌نمای غیرفاعلی (شامل حالت‌های 
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مفعولی و مضاف‌الیهی) به اسم‌های دارای حالت فاعلی نیز تعمیم یافته و درنتیجه تمایز حالت 
کاملاً خنثی شده‌است. 

۸ الف) بنات عمی لیل و نهار ایحاولن ایصیرن شاگرد آول بالگلاس (خوزستان) 

(دخترعموهام شبانه‌روز تلاش می‌کنن شاگرد اول کلاس بشن.) 

ب) بحب کتیر علم اللغة (لبنان) 

(زبان‌شناسی رو خیلی دوست دارم.) 

) الف) المتّهمین چاو گاعدین بردیف الأول. (تهرزسیان‎ ٩ 

(متهمان در ردیف اول نشسته‌بودند.) 

ب) المدربین دربوا اللاعبین منیح. (لبنان) 

(مربیان. بازیکنان رو خوب تمرین دادند.) 

در جملات (۸الف-ب) نشانةٌ حالت در پایان هیچ‌یک از اسم‌ها ظاهر نشده و کسرة «علم» 
(مفعول در جملهٌ ۸.ب) هم «واکة میانجی» ات و در اصطلاح صرف‌ونحو عربی برای 
جلوگیری از «التقای ساکنین» درج می‌شود (مانند لاتضرب العبد در عربی قدیم). در جملات 
(.الف-ب) نیز اسم‌های جمع. همگی پسوند «ین» گرفته‌اند و درواقم. نشانة حالت نصب و 
جر به رفع نیز تسری یافته‌است و درنتیجه پسوندها هیچ اطلاعاتی درمورد نقش دستوری اسم 
ارائه نمی‌دهند. 

در نظام حالت زبان فارسی نیز در گذار از دورهُ باستان به میانه و سپس نو در چندین 
مرحله تحولاتی و داده‌است. در فارسی باستان «اسم در شمار مفرد. هفت حالت. در شمار 
مثنی چهار حالت و در جمع شش حالت را نشان داده‌است» (چنگیزی, ۱۳۹۷: ۴۸). در فارسی 
میانه. ضمن حذف شمار مثنی. تمایزهای حالت در مفرد و جمع نیز عموماً خنثی شده‌است. 
به‌بیان دقیق‌تر در اوایل این دوره (مثلاً در کتیبه‌های اوایل ساسانی) نمونه‌هایی از یک نظام 
حالت دوعضوی (حالت صریح /مستقیم در مقابل حالت غیرصریح /غیرمستقیم) دیده می‌شود و 
در متون متأعر (اواخر ساسانی و اوایل دور اسلامی) این تمایز فقط در ضمیر اول‌شخص مفرد 
دیده می‌شسود (نک. رضائی باغ‌بیدی» ۸ ۱۵۶ -۱۵۷). ازسوی دیگ از همان دوره میانه 
شاهد آغاز شکل‌گیری یک نشانهٌ جدید برای حالت مفعولی هستیم که در دور نو به‌تدریج 


شیت می‌شود: کازیزة 13257۲ و «را» برای مفعول صریح (دبیرمقدم. ۴( ۱/۸ ۱ کسنر4 
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۵ استیلوی ۲۰۰۹) «نشانةٌ حالت» يا «شبیه نشانه‌های حالت» درنظر گرفته شده‌است. 


۵ تبیین سیر تحولات 

۵-۱. حذف. شکل‌گیری یا تقویت ابزار 

در بحث ابزارهای تمایزگذاری فاعل و مفعول در زبان عربی. مهم‌ترین اتفاقی که در طول 
تاریخ این زبان رخ داده‌است. حذف کامل ابزار حالت‌نمایی است. در داده‌های نگارنده از عربی 
خوزستان و لبنان (پیکرة ۰ جمله‌ای) هیچ نمونه‌ای از ظهور نشانه‌های حالت مشاهده نشد. 
از سوی دیگر: سایر گزارش‌ها نیز حاکی از-خذف. این نشسانه‌ها در سایر گوئه‌های امروزی 
است. برای مثال. واتسون (۲۰۰۲) در پژوهش خود دربار عربی صنعاء و قاهره اشاره کرده 
است که پایلنه‌های حللت «همگی در گویش‌های امروزی عربی نایدید شدهلند» (ص۴). 
هاسل‌باخ (۲۰۱۳) نیز در پژوهشی تطبیقی در باب زبان‌های خانوادهُ سامی ادعا کرده که «هیچ 
زبان سامی محاوره‌ای امروزی حالت تصریفی را حفظ نکرده است» (ص ۳۳۲). 

درعینعال» شواهای در دست نیست که نشان دهد این انفاق چگونه و اختمالاً طی جه 
مراحلی به‌وقوع پیوسته‌است. به‌بیان دیگر ازآنجایی که گونه‌های محلی در قرون گذشته به 
نگارش درنیامده‌اند. مسیر گذار زبان از گونهٌ عربی قدیم به گونه‌های امروزی‌اش ثبت 
نشده‌است. گروبر-میلر (۱۹۹۰) متونی مسیحی به زبان عربی فلسطینی از قرن ۲ تا ۴ هجری را 
معرفی کرده که حذف نشانه‌های حالت در بعضی نمونه‌ها و بی‌قاعدگی در کاربرد آن‌ها در 
بعضی نمونه‌های دیگر را نشان می‌دهد. وی از مباحث خود نتیجه‌گیری کرده که نشانة حالت 
مفعولی احتمالاً در مرحله‌ای متأخرتر از دیگر نشانه‌ها ناپدید شده‌است. بااین‌حال قاعدتاً نتایج 
او را نمی‌توان به گونه‌های محلی دیگر تعمیم داد و درواقع نمی‌توان تعیین کرد که از چه قرونی 
نظام حالت در گونه‌های محلی کنار گذاشته شده‌است. 

مشابه همین اتفاق در گذار زبان فارسی از دورة باستان به میانه رخ داده‌است و وقوع کامل 
فرایند یعنی ناپدید شدن تمایزهای حالت (حذف کامل ابزارهای حالت‌نمایی) تا انتهای دورة 
میانه به‌طول انجامیده‌است. برخلاف زبان عربی, اطلاعات بیشتری از مسیر وقوع این تحول در 
فارسی در دست است: ابتدا هفت حالت فارسی باستان به دو حالت در اوایل دورة میانه تقلیل 


سال چهاردهم ابزارهای تمایزگذاری فاعل و مفعول در عربی و فارسی 
سر اس ی تسه ما 75۳777۲7۲7 
یافته» سپس تمایز در اسم‌ها از بین رفته و صرفاً در ضمیر اول‌شخص مفرد باقی مانده و نهایت 
در این ضمیر هم از بین رفته‌است. ازسوی دیگر, برخلاف زبان عربی که هیچ نشانهٌ جدیدی را 
برای حالت‌نمایی شکل نداده. زبان فارسی یک يا دو نان جدید ایجاد کرده و درواقع به 
احیای نظام حالت‌نمایی خودش در گستره‌ای محدودتر دست زده‌است. می‌دانیم که شکل گیری 
نشانهٌ حالت در زبان» فرایندی بسیار طولانی و زمان‌بر است و نشانه‌های جدید تا حد زیادی در 
واکنش به خلاً ابزار تمایزگذاری فاعل و مفعول به‌وجود می‌آیند. براین‌اساس این فرضیه 
قابل‌طرح است که شاید حذف کامل ابزار حالت‌نمایی در عربی‌های محلی؛ پدیده‌ای نسبتاً 
متأخر باشد (یعنی در چند قرن اخیر رخ داده‌باشد) و نظام‌های دستورزبان گونه‌های محلی 
هنوز فرصت نکرده‌لند که حللت‌نمایی را احیا کنند و نشانه‌های جدیدی را شکل دهند. 
درعین حال» در غیاب متون مکتوب از گونه‌های محلی در قرون اخیر (و اساسا در کل دور 
تکوین‌شان) عملاً راهی برای اثبات يا رد این فرضیه وجود ندارد. 

ازسوی دیگر» تحول در آرایش واژگانی عربی و پیامد آن یعنی تقویت ابزار مطابقه می‌تواند 
بحث فوق را تحت تأثیر قرار دهد. در عربی قدیم. نظام مطابقَة فعل در زمان گذشسته ۱۳ 
صورت و در زمان حال ۱۱ صورت داشت. به استناد جدول(۱), با حذف صورت‌های مثنی در 
عربی خوزستان, مطابقة فعل به ٩‏ صورت در هریک از زمان‌های گذشته و حال تقلیل 
یافته‌است. همچنین به استناد جدول(۲) با حذف مثنی و خنثی‌شدن تمایز جنس در صورت‌های 
جمع در عربی لبنان. تعداد صورت‌های مطابقه به ۷ صورت در هریک از زمان‌ها تقلیل 
یافته‌است. در نگاه اول این آمارها به‌معنای کوچک‌تر شدن نظام مطابقه در گونه‌های امروزی 
است. بااین حال, نکتة مهمی که باید درنظر گرفت. این است ک در عربی قدیم» اغلب نشانه‌های 
مطابقه (ضمایر متصل فاعلی) در آرایش فعلآغازین (آرایش فعل-فاعل-مفعول) ظاهر 
نمی‌شدند. حذف این آرایش در گونه‌های امروزی و غلب کامل آرایش فعل‌میانی (آرايش 
فاعل -فعل -مفعول) به‌معنای حضور اجباری نشانه‌های مطابقه در تمام جمله‌هاست و این 
وضعیت را می‌توان تقویت ابزار مطابقه نامید. زمان وقوع این تحولات در تاریخ زبان عربی نیز 
مشخص نیست و در بخش(۱-۳) پیشنهادی برای بررسی سیر این تحولات در پژوهش‌های 
آ یله مطرح شد. 
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یکی از پیامدهای بحث تقویت مطابقه این است که ممکن است تقویت این ابزار منجر به 
پر شدن خلاً حاصل از ناپدید شدن ابزار حالت‌نمایی شده‌باشد و درنتیجه. دیگر نیاز دستورزبان 
ظ# شزا حالت‌نمایی مرتفع ۲ این نحوة تبیین مسئله می‌تواند فرضية فوق‌الذکر 
درحصوص متأخربودن حذف حالت‌نمایی در گونه‌های محلی عربی را تحت‌الشعاع قرار دهد 
و آن را تضعیف کند. به‌بیان ساده‌تی اصولاً این احتمال نیز وجود دارد که قرن‌ها از نابودی کامل 
حالت‌نمایی در سیر تبدیل عربی قدیم به گونه‌های امروزی‌اش می‌گذرد. ولی با حذف آرایش 
«فعل-فاعل-مفعول» و نتیجتاً تقویت ابزار مطابقه. دیگر نیازی به احیای مجدد حالت‌نمایی 
وجود نداشته‌است. 

در زبان فارسی -همچنان‌که در بخش‌های قبل تشریح شد- تحولی در آرايش واژگانی 
ارکان جمله صورت نگرفته‌است. ابزارهای مطابقةٌ آن نیز در گذار از باستان به میانه و همچنین 
در طول دور میانه حذف شده و شاهد شکل‌گیری مجدد آن‌ها در دورة میانه بوده‌ایم. بااین‌حال» 
از اوایل دورهُ نو (متون قرن چهارم هجری) هیچ تحول گسترده‌ای در این ابزارها ایجاد نشده و 
صرفاً بعضی صورت‌های نادر و کم کاربرد حذف شده‌اند (نک. ناتل خانلری» ۱۳۶۵: ج۲۰۲/۲- 
۳ احمذی گیوی» ۱۳۸۰: ۱۴۴-۱۳۱) و یک صورت گفتاری و تا حدی نشاندار («ش» در 
سوم‌شخص مفرد زمان گذشته) در بعضی گونه‌ها شکل گرفتهاست (نک. جهان‌پناه تهرانی؛ 
۱۳۸۰). 

۵-۲. مقايسة وضعیت نهایی 

ازلحاظ نظری معمولاً در زبان‌های دارای ابزارهای مطابقه و حالت. ارکان جمله آزادی 
بیشتری برای جابجایی دارند و انعطاف بیشتری در آرایش آن‌ها دیده می‌شود. به‌بیان فنی تر ۳ 
چنین زبان‌هایی تشکیل آرایش نشاندار با سهولت بیشتر و درواقع با بسامد بالاتری انجام 
می‌شسود. در یک نگاه کلی» در دو گونة عربی خوزستان و لبنان. عمده‌ترین ابزار برای 
تمایزگذاری فاعل و مفعول. نظام مطابقه است. ازسوی دیگر, مطابق انتظار جملاتی چون (۷. 
الف-ب) دستوری‌اند. ولی تعیین میزان بسامد وقوع آن‌ها نیازمند پژوهش آماری و پیکره‌ای 


است (به‌طور بالقوه» زبان‌ها برای اهداف گفتمانی خود. از ابزارهای قلب نحوی ( تغییر الگوی 
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7 
آهنگ» ساخت‌های نشاندار مانند مجهول‌سازی و اسنادی‌سازی" و... استفاده می‌کنند). درمقابل 
حالت‌نمایی. مطابقةً فاعل همواره اجباری ان و مطابقةً مفعول در بعضی افعال به‌وصورت 
معرفه یا دارای مصداق مشسخحص" اجباری است. ولی مفعول‌های دارای مصداق عام ۲ (اسم 
جنس در اصطلاح دستورهای زبان فارسی) نشانةٌ حالت مفعولی را نمی‌پذیرند. ازسوی دیگ 
میزان استفاده زبان فارسی از ساخت‌های نشاندار دارای جابجایی ارکان حمله را نیز می‌توان در 
پژوهش‌های آتی با زبان عربی مقایسه کرد و به نتایجی درخحصوص میزان اتکای این دو زبان بر 


آرایش واژگانی ثابت برای تمایزگذاری فاعل و مفعول دست بافت. 


۶ نتیجه گیری 


پیگیری سیر تحول زبان عربی از عربی قدیم به گونه‌های خوزستان و لبنان نشان می‌دهد که 
این زبان» ابزار حالت‌نمایی را از دست داده و ابزار مطابقه را گسترش داده‌است. همچتین با 
نی یکی از دو آرایش عربی قدیم در گونه‌های امروزی‌اش. میزان اتکای زبان بر ابزار آرایش 
واژگانی بیشتر شده‌است. درمقایل زبان فارسی در طول تاریخ خود. ابزارهای حالت‌نمایی و 
مطابقه را از دست داده و مجدداً هردو را بازسازی کرده‌است. آرایش واژگانی ارکان اصلی 
جمله نیز در تاریخ زبان فارسی اصولاً تغییری نکرده‌است. ازسوی دیگر, درزمينة ابزارهای 
تمایزگذاری نگارنده هیچ‌گونه شواهدی برای تأثیرگذاری عربی بر فارسی یا بالعکس در طول 
تاریخ آن‌ها مشاهده نکرده‌است و به‌نظر می‌رسد تحولات مذکور در زبان عربی و فارسی همگی 
درون‌زبانی بوده‌اند یا لااقل تحت تأثیر همدیگر نبوده‌اند. مشابهت زیاد تحولات در عربی 
خوزستان و لبنان (با وجود فاصلهٌ جغرافیایی) نشان‌دهنده آن است که این تحولات در گسترة 

وسیعی از جوامع عربی رخ داده و احتمالاً تحت تأثیر زبان‌های مجاور نبوده‌است. 
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0222 

۱۱/۷۵ .1-18 .۳۵۲۵128 ۱۷۱0016 ظ ۳۳۵۵۲1 .(1980) یک مق۵8ل 
۱282072[ 
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5۲ عطمتاجعنامرحطا محم تصمتامنتتاعومع ۳۸22۶۵ م1 ,(1994) ۷1۵2 ص211 
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و ۳-۰ 


وه مه ومتوم‌رمهمن 20 ومنلهعتاوه 1۳۷7 مام2 مط ر۵001۷۵ ۵9ج متصمتطمهل 2 ۲8 
وه رعصاهصصمعجه 20 مهد و0۳0۵ ۲۷۵۲0 صهلونع۳ هه مامافتم ظ1 
0 
2۵060 27۵ ۳۸/۲۵ ومعصعطام مطا ۶۵۱۱0۷ مه وعیموتل 40 ۳۲26 1۳۷6510182208 
مط ۶ ۱۹۲0۱ مطا 1 امعزهان 20 )60زهاناو مطا ممع۵ه عماطوتبام ماوت 01 ودره معط 
۶ 7۷۵ ما 602700 ۵۵۵ فقظ ۷2۲0۵05 012951021 فطا رماماهتض 1 .ومعمنامصها و۲ 
مطا هم 101100۷۵۵ جوعها 27۵ فععصعطم مط رصهتعیع۲ 1 0ص2 روهتام۷2۲1 5 ۱۵02۷ و1 
0 060 2۷۰۵ 0202 16ات۸ [162عوهآن 20 صهزونع۳ .و02 ونط 6۵ 06100 610 
۶ فاولوومه 1۳۷۵۵۹0۵۵100 6 ۵۶ تهج 1۱۵۱00021 ما 24 رومم‌تنامو ممتاز/۳ 1۲0۲ 
10101۳۷716۷ ۷12 طمصر2هام ی ره صماوعمباطک1 0۶ ماماهع۸ معط حمم 024 عصتمطاهم 
عتا010 صرح 108021۲0)کمنان ۵۶ قصحعصه وه (وامزته۷ طمقه مطرم ممعطا) فتم‌لههم٩‏ »رو 
0 2024 62505 فا 1051 فقط مزمامته هط و«مای فلورامصه-ه)1۱2 .ممتامت0وعل 
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-1226ع129 م۱۵۵۵ 27۵ ومعصهوم معقط 211 )هط عصمعو 16 0ص2 رطمتاهعتاوه 1۳7 وتطا طز 
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